
Research of Literary Texts in Iraqi 

Career 

Research of Literary Texts in Iraqi 

Career 
journal homepage: https://motounadabi.razi.ac.ir/ 

 

 

 

Research article  

Research of Literary Texts in Iraqi Career 

Vol. 3, Issue 4, Winter 2022, pp. 99-116 

The influence of Khayyam philosophy on the creation of the character of the 

Greek Zorba 

Majid Azizihabil* 
PhD in Persian language and literature, Lorestan University, Lorestan, Iran 

Received: 2023/03/5   Accepted: 2023/03/17 

Abstract 
Khayyam Neyshabouri, one of the most famous poets in the field of Persian language, achieved a universal 

reputation, and his quatrains were translated into different languages. The high circulation of this work has 

caused many poets and writers worldwide to be influenced by his fascinating philosophy and particular 

ethics. One of the writers who were influenced by the thought of Khayyam is Greek Nikos Kazantzakis. 

Kazantzakis, in developing his novel; that is, "Greek Zorba" as much as the votes and Khayyam's ethics are 

affected as if the hero of his novel, the same is Khayyam Neyshaburi which has appeared in the old, worldly-

wise and hedonism. After adjusting the Greek Zorba and Khayyam ethics and thinking based on the 

American comparative critique, it was concluded that their most important intellectual and personality traits 

are: thinking about death, worth knowing the moment, tent about leniency and happiness, praising dance, 

wine, and lover, fighting religious hypocrites, wonder and skepticism, and interference in the affairs of the 

creator, materialism, hate to humanity and... 
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 مقالة علمی

 پژوهشنامة متون ادبی دورة عراقی

 99-111هـ. ش، صص.  1441 زمستان، 4سال سوم، شمارة 

 یونانی یزوربا تیشخص نیبر تکو یامیخ ةفلسف ریتأث

 * لیهاب یزیعز دیمج

  ، لرستان، ایراندانشگاه لرستان ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر

 12/41/4144تاریخ پذیرش:   41/41/4144:تاریخ دریافت

 چکیده
های مختلف ترین شاعران حوزۀ زبان فارسی است که به شهرتی عالمگیر دست یافت و رباعیاتش به زبانخیام نیشابوری یکی از پرآوازه

ارایانه و نقاط جهان، از فلگفۀ لذتبالای انتشدار این ارر، باع  شد. که شداعران و نویگا.اان بگیاری در ا  ی شدماراانترجمه شد.  

یونانی است   تأریر فلگفۀ خیامی  رار ارفته، نیکوس کازانتزاکیسگا.اان که تحت یاخلا یات خاص او تأریرپذیر شدون.  یکی از این نو

یی ای از فلگدددفه و اخلا یات خیام تأریر پذیرفته که اوان.ازه ، بهزوربای یونانیت رمان خود؛ یعای کازانتزاکیس در پروردن شدددخ دددی

ارا ظهور یافته اسدددت  پس از تق یخ اخلا یات و  هرمان رمان او، همان خیام نیشدددابوری اسدددت که در شدددمایا پیری جهان.ی.ه و لذت

و شخ یتی آن دو  ترین اشتراکات فلگفیآمریکایی، این نتیجه حاصا ش. که مهمبر م اای نق. تق یقی  زوربای یونانیتفکرات خیام و 

باشددی، سددتایش ر ش و شددراش و معشددوب، سددتیز با شددمردن د،م، سددفار  به تگدداها و خو ان.یشددی، یایمتاز این  رار اسددتم مر 

   از نوع بشر و    ارایی، نفرتچون در کار خالخ هگتی، مادّهوزه.فروشان ریاکار، حیرت و شکاکیّت، چا.

  یونانی یرمان، زوربا س،یکازانتزاک کوسین ،یرباع ام،یخ :های کلیدیواژه
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 مقدّمه. 1

ایرانی  دان، مها.س و شدداعرابراهیم خیام نیشددابوری، ماجمّ، ریا ددیال.ّین عمربن حکیم ابوحفش یا ابوالفتح ییاث

ه    وفات  545متول. ش. و در حوالی سال ه     114الی 134های بین های پاجم و ششم، باا به  ولی در سالس.ه

  جزئیات زمانه و زن.ای او، مانا. بگددیاری از ان.یشددما.ان ادوار اذشددتۀ ایران، در (3م 4321)ر  کم رشددی.ی،  یافت

ای از ابهام و ناشددااختگی اسددت  از ابهامات مهم زن.ای او، ح.ی  متواتری اسددت با این مهددمون که آیا خیام  هاله

مگئلۀ  ان.؟با دو شخ یت تاریخی مواجهیم که در اذر زمان خلط ش.ه کهینیام شاعر است؟ یا افیلگدو  همان خ

توان ها میاسدددت، وجود رباعیاتی اسدددت که از آندیگری که ذهن بگدددیاری از محققان را به خود مشددددول کرده

اسم دو یا  در ماابع مختلف بهماظور از رباعیات سراردان، رباعیاتی است که »عاوان رباعیات سراردان یاد کرد  به

ذهن و زبان رباعیات ماتگب  یرتأر  این رباعیات که تحت(42م 4331)میرافهلی، « استچا. نفر از شداعران ر ت شد.ه

ها به خیام، باع  ها افزوده شددد.ه و انتگددداش آناند.، در ادوار مختلف تاری  بر تع.اد آنبده خیدام سدددروده شددد.ه

توان افت تع.اد رباعیات افزوده و جعلی، بگدددیار بیش از اسدددت  میقان شددد.ه نویگدددان و محقسدددردرامی تذکره

ایگتی ها، ببا اذشت زمان و افزودن حجم نگخه»اوی.م رباعیات اصدیا خیام اسدت  نیکلگدون در این خ وص می

باش.؛ اما  هباش. و سپس به دست ما رسی.های آلیاژ پیوسدته بر ا رد فلز حقیقی خیامی جمع ش.ه مق.ار بیشدتری لایه

 «شددد.ه که حتی خود خیام نیز  ادر به یافتن مج.د آن نیگدددتفلز اصدددلی چادان در میدان این مواد ا دددافی پاهدان 

سن، ژوکوفگکی، آربری، فردری  با وجود تحقیقات فراوان محققانی همچونم کریگدتن ( 11م 4311سدن، )کریگدتن

ن همایی، ال.ّییت، مگددعود فرزاد، علی دشددتی، جلالروزن، فیتزجرال.، تیگددیر الگدد ول، سددعی. نفیگددی، صددادب ه.ا

ر دددوی و    هاوز بح  تشدددخیش الله همایونفر، مه.ی امین رااوزلو، فتح محم.علی فرویی، علیر دددا ذکاوتی

کاا.ه ختم نشدد.ه و نتایت تحقیقات، با ا عمال سددلیقۀ کردن سددره از ناسددره، به پاسددخی  انع رباعیات اصددیا و ج.ا

بر  ای ماقّح که مورد تأیی. ماابع تاریخی و م تایاسددت و هاوز نگددخهح.س و تقریب پیش رفته شددخ ددی و بر پایۀ 

 معیارهای علمی ت حیح باش.، در دست نیگت 

ا ها اتکّان. که در تشدددخیش رباعیات دارای اصدددالت به آنهایی اشددداره نمودهبرخی از پژوهشدددگران، بده م لفه

معرفی  «رباعیات کلی.»عاوان ، بهاند.؛ مللداع علی دشدددتی بخشدددی از ربداعیدات را که در ماابع م رخ کهن آم.هکرده

مّ یافت و در ادامه، با شددد ی کلّی از خیام دسدددتتوان به ت دددویرکا. و معتق. اسدددت با مقالعۀ این رباعیات، میمی

  محم.علی (413م 4311)پردازد شدااسانۀ خود و توجّه به ذهن و زبان خیام، به رد یا تأیی. اصالت رباعیات میسد  

تردی.  ها را ب.وناعتماد کهن را معیار تشددخیش  رار داده و بگددیاری از آنفرویی نیز رباعیات موجود در ماابع  ابا

نظیر، بگدددیاری از ، با د تی بیطربخانهحال، علاّمه همایی، در مق.مۀ این  با(31م 4311)ر  کم خیام، دان. خیدام می از

اوی.م دان.؛ اما در ادامه، در خ دددوص ت دددحیح فرویی میاعتماد فرویی را از شددداعران دیگر میربداعیدات  ابا

تر تا این زمان ماتشدددر شددد.ه، ارر او از همه بهتر و عالی های رباعیات خیام کهان دددا  بای. داد که مابین مجموعه»

  همایی در کاار شیوۀ م تای بر تفحش خود، معتق. است که در اصالت تمام رباعیات (11 -1م 4321)رشی.ی، « است

وی و اکرد؛ زیرا تکرار را از ط ع کمتوان شددد  متّحد.القدافیده کده مهدددمونی تکراری یدا مشدددابده دارن. نیز می

ده. تا ح.ودی ش یه به معیارهای دشتی   معیاری که ه.ایت به دسدت می(11)همانم دان. وی خیام   یح میاازی.ه
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  سدددی.علی میرافهدددلی رباعیات (11 -41م 4353)دان. اسدددت؛ علاوه بر این، او رباعیات صدددوفیانه را نیز از خیام نمی

  با وجود تمهی.ات فوب، (1م 4311)دان. یای )خ ددی( نزدی  به ع ددر خیام را دارای اصددالت بیشددتری مچهار افیه

شد.، در تشخیش رباعیات اصیا از رباعیات افزوده، هاوز باش سخن مفتو  است و امی. بر آن است  که افتهچاان

چون در خ وص تشخیش وای اصدیا به یاری محققان آی.  باری ه.  ما در این پژوهش، چا.که کشدف نگدخه

های دیگر ه م.ّ نظر ماسددت، این اسددت که رباعیاتی که امروز به نام خیام به زباناصددالت رباعیات خیام نیگددت؛ آنچ

ر است و باع  ش.ه بگیاری از شاعران و نویگا.اان، تحت تأریترجمه شد.ه، به شدهرتی فراتر از ت دور دست یافته 

انی اسدددت که به نهای فکری و فلگدددفی او  رار بگیرن.  یکی از این نویگدددا.اان، نیکوس کازانتزاکیس یودی.ااه

های را با اررپذیری از افکار و اخلا یات خیامی نوشدددته اسدددت  او با فرها « زوربای یونانی»عقی.ۀ نگارن.ه، رمان 

مختلف آشداا بوده و سدفرهای بگدیاری به کشدورهای ایتالیا،   رس، فلگدقین، م در، چین، ژاپن، آلمان، انگلگتان، 

ه اسدت  رمان او در ایران سده بار توسدط محم.  ا دی، تیمور صفری و اسدلواکی و    داشدتواسدپانیا، روسدیه، چ 

ارا به ای جوان با پیرمردی لذتمحمود م داحب ترجمه و چا  شد.  این ارر، روایتگر داسدتان رویارویی نویگا.ه

 شددود و روحیۀما. میهای زن.ای بهرهترین حالت ی  انگددان، از لذتنام الکگددیس زوربا اسددت  زوربا در ب.وی

ده.  تأریر  رار می شدد.ّت تحتحال تفکرات ییرعوامانه و خ ردمحور او، نویگددا.ۀ جوان را بهباشددی و درعینخو 

های شدددخ دددیتی زوربا، چاان که در صدددفحات آیا.ه ب.ان خواهیم پرداخت، شددد اهت زیادی به اخلا یات ویژای

 خیامی دارد 

 فلسفة فکری خیام .1-1

توجه به  -4راز مان.ااری بزراان ادبیات فارسدددی را در دو مقوله بررسدددی کردم توان رمز و در ی  نگاه کلی می

های معاایی، اعم از م اح  اعتقادی، فلگفی و ییره  در بگیاری پرداختن به مقوله -1های فرمالیگدتی و بلایی؛ د یقه

ا انی را توان خفرمالیگتی میان.  در حوزۀ از موارد، شداعران بزر  از تلفیخ این دو مقوله ارری مان.اار خلخ کرده

  حگاش آوردتوان خیام را جزو سرآم.ان شاعران معااارا بهاز پیشدگامان این اروه دانگدت و در حوزۀ دوم نیز می

کاد.، این اسدددت کده در ترجمدۀ ربداعیات او، نکات بلایی و آنچده در خ دددوص خیدام این سدددخن را تدأیید. می

بان مق . ماتقا نش.ه و آنچه باع  ا  ال مخاط ان به شعر او ش.ه، فلگفۀ شدااسانۀ هرچا. ان.ک شعر او، به ززی ایی

 خاص و نگاه ویژۀ او به زن.ای است 

با این جریان فکری،  زمانهمارفتن جریان عرفان در ادش فارسددی و دوران زن.ای خیام مقارن اسددت با شدد.ت

ویژه فلگدددفۀ ان با وجوه مختلف فلگدددفه، بهیاب.  اظهار بیزاری شددداعران متمایا به عرفسدددتیزی نیز  وت میفلگدددفه

های زیر حهور این جا ش فکری را در ااج.  نمونهارای یونانی، بحلی اسدت درازدامن که در این مقال نمیعقا

 کاا.م اگترۀ ادبیات فارسی تأیی. می

  فا اسقدددددورۀ ارسقددددو را
 

 الملا ماهدددددی.بر در احگن 
 

 فلاطدددددددون را ۀنقش فرسود
 

 .یحلا ماهددددد نیبر طراز به 
 

 (411م 4331)خا انی،   
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 یام

 کی شااسی حکمت روحانیان
 

 در میان حکمدت یونانیددددان 
 

 (154م 4332)عقار،   

 وم

 یخوزشت میحک یا ینمازاز کاها یتا ک
 

 داشتن؟ ونانیهمچو دونان اعتقاد اها  
 

 (124م 4333)ساایی،   

تعارض  های اسددلامی درای اسدت که با ان.یشددهتوان افت اظهار بیزاری این متفکران از فلگددفهطور خلاصده میبه

 (  1113م 4331)واعظی، است و نه با خردارایی دیای 

این تاازع و تاافر، پیش از هر چیز م ی. این نکته اسدت که فلگدفۀ یونانی در  رن پاجم و دوران معاصر با زن.ای 

ارایی خیام، در جدرافیای فرهاگی زبان فارسدی نفوذ فراوانی داشته است  نکتۀ  ابا عرض دیگر این است که عقا

م  ارایی سخاورانی همچون ناصرخگرو و املالهت نه عقاتوان از اونۀ فلگدفۀ خردارایانۀ یونانیان دانگخیام را می

توان افت یکی از دلایلی که باع  شددد. خیام در کشدددورهای یربی، بیش از کشدددورهای مگدددلمان به همچاین می

 ترین ینزدشددهرت و مح وبیت برسدد.، مربوط به موا ددع فکری و فلگددفی اوسددت  از بین آران حکمای یونانی، 

های اپیکور یافت  در آرار برخی از محققان در خ دددوص ان.یشددده توان درمی را میجریدان فکری بده دنیدای خیا

ده اشی،  و نیز 132م 4315، عرفانی، 14م 4353)ر  کم ه.ایت، است فلگفۀ خیام و اپیکور بح  ش.ه  شد اهت و تفاوت

های ودههرت دارد، با سددربرخی از افکار اپیکور که در ماابع اسددلامی به ابیقور شدد» ا ری معتق. اسددت (  114م 4333

خیام مشدابهت و نزدیکی دارد که لزوماع از م دادیخ ا ت اس و نظایر آن نیگدت؛ بلکه بیشدتر از نوع  رابت در ان.یشه 

ان. هنظران، استا اط نادرستی از فلگفۀ اپیکور داشتتأما این است که برخی از صاحبنکتۀ  ابا ( 421م 4331)« اسدت

اندد.  )برای نموندده ر  کم فرهادد  معین، ذیددا بدده بعدد. مددادّی و جگدددمدانی تازل داده ارایی او را صدددرفدداعو لددذت

همی.، ابیقور ]   [ تکلیف انگان را تاها درک لذت ف»این سونبرداشت از آنجا نشأت ارفته است که «(  اپیکوریگدم»

ا ن عیاشی و کامرانی راکاورانی معرو  ش.ن. و هماذرانی و عشدرتابیقور و پیروانش نزد مردم به خو  روینازا

در حقیقت، اپیکور همچون مرتا دددان به دن ال آرامش درون و ؛ اما (51م 4311)فرویی، « خوانا.« ابیقوری»زن.ای 

ای دار« لذت»جا(  باری  .ر مگلّم این است که خیام و اپیکور در مقولۀ )همان های فراتر از دنیای مادی استلذت

ه همین مق.ار توان بهای خیام و پیون. آن با ادبیات، میا بُع. فلگددفی ان.یشددهبیای مشددترک هگددتا. و در تحلیجهان

 کرد بگا.ه 

 قی. روش و ضرورت تحق1-1
ای و توصددیفی اسددت و اردآوری اطلاعات از طریخ مراجعه به ماابع کتابخانهدددددرو  این تحقیخ، روشددی تحلیلی

توان افت که کشددف ایرد  در خ ددوص  ددرورت این پژوهش نیز میبرداری از مقالات علمی صددورت میفیش

تر ها، از سددویی باع  شددااخت بهتر و عمیخزبان بر شدداعران و نویگددا.اان دیگر زبانتأریراذاری شدداعران فارسددی

ران و نویگددا.اان ارراذار و اررپذیر خواه. شدد. و از سددویی دیگر به تکمیا تحقیقات مربوط به زبان و ادش شدداع
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 شود که امری لازم و  روری است فارسی ماجر می

 پیشینة پژوهش .1-1

های مختلف از خیام پرداخته شدد.ه های بگددیاری به مقولۀ تأریرپذیری شدداعران و نویگددا.اان فرها در پژوهش

علی ربابعه در ، بگام(4331)« بازتاش رباعیات خیام در جهان معاصر عرش»ر م در مقالۀ الله به؛ از جملهم نعمتاسدت

جگتاری در »نیا و علی نوکاریزی در مقالۀ ، حگدین میرزایی(4333) «تأریر خیام بر تیگدیر الگد ول شداعر اردنی»مقالۀ 

مزی.ی در مقالۀ ، علیر ا نظری و مجت ی  ا ری(4331)« نجفیهای مشدترک عمر خیام و احم. صافیبرخی ان.یشده

چگونگی »، محمود حی.ری و همکاران در مقالۀ (4333) «ال ارودیهای خیام در اشعار محمود سامیبازتاش ان.یشه»

، (4331) «ر خیام در شعر ع .الوهاش ال یاتی با تأکی. بر دو دفتر شعری الذی یأتی و لایأتی و الموت فی الحیاۀحهدو

« .زمیای آن.ره ژیهای تحلیا تق یقی مفاهیم مشددترک حکیم عمر خیام و مائ.ه»حگددن امامی و همکاران در مقالۀ 

( 4331) «ت خیام و صددلا  جاهین در آییاۀ ادبیات تق یقیرباعیا»، محم.ن ی احم.ی و انتها فیروزی در مقالۀ (4334)

وجوی ان.؛ اما ط خ جگدددتبه این مو دددوع پرداخته (4351)« خیام در ادبیات فرانگددده»و جواد حد.ید.ی در مقالۀ 

 آم.ه، در حوزۀ تأریر خیام بر نویگا.ۀ رمان زوربای یونانی، تاکاون پژوهشی به ر ت نرسی.ه است عمابه

 های تحقیقو فرضیهها . پرسش1-4

 های زیر استماین پژوهش به دن ال یافتن پاسخی برای پرسش

 کازانتزاکیس در نگار  رمان خود چگونه از فلگفه و اخلا یات خیامی تأریر پذیرفته است؟ -4

 ؟ان.ک.مهای خیام های تأرر این نویگا.ه از ان.یشهزمیاه -1

 های تحقیخمفر یه

 ویگا.ه، در پرور  شخ یت اصلی رمان خود، به اخلا یات خیامی نظر داشته است رس. که این نمی نظربه -4

اها و شددمردن دم، تگددان.یشددی، توصددیه به یایمتتوان افت کازانتزاکیس در زمیاۀ مفاهیمی همچون مر می -1

  باشی، ستایش ر ش و شراش، حیرت و شکاکیت و    در نگار  رمان خود از خیام تأریر پذیرفته استخو 

 بحث و بررسی .1

رده ای پیش روی محققان اگدددتهای تازههای ادبی اشدددوده و افخای نو به روی پژوهشادبیات و نق. تق یقی، دریچه

در تعریف ادبیات   (415م 4324کوش، )زرینبار این اصقلا  را ماتق.ی فرانگوی به نام ویلمن به کار برد یناسدت  نخگت

سددو و ادبیات فراسددوی مرزهای ی  کشددور خاص و مقالعۀ روابط میان ادبیات از ی مقالعۀ »توان افتم تق یقی می

سددازی، معماری، موسددیقی(، فلگددفه، تاری ، الملام نقاشددی، مجگددمهسددایر  لمروهای دانش و معرفت، مانا. هارها )فی

خلاصه،  طورگر است  بهاز سوی دی هاشااسی(، علوم دین و جز اینالملام سدیاسدت، ا ت اد، جامعهاجتماعی )فی علوم

 «ادبیات تق یقی مقایگددۀ ی  ادبیات با ی  یا چا. ادبیات دیگر و مقایگددۀ ادبیات با سددایر  لمروهای بیان انگددان اسددت
 ( 55م 4334)رماک، 

شددن کا. که کوشدد. که این نکته را روپردازد؛ بلکه میدر وا ع ادبیات تق یقی به مقایگددۀ صددر  بین آرار ادبی نمی

ادبیات تق یقی به بررسددی »  از ماظری دیگر، (412م 4324کوش، )زرینیر ارر دیگر خلخ شدد.ه اسددت تأرتحتک.ام ارر 

ر هایی توجه دارد که ی  ملت یا نویگدددا.ه در آرار دیگپردازد؛ بلکه بیشدددتر به داراونیارز  هاری آرار ادبی نمی
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نق. تق یقی دارای دو نحله اسدددت که (  111م 4333ظم، ما، به نقا از نظری«ل»م ص 4352)اویارد، « کا.ها ایجاد میملت

دارای تق.م و تأخر تاریخی هگدددتا.؛ مکتب فرانگدددوی و مکتب آمریکایی  این شدددیوۀ نق.، با مکتب فرانگددده به ظهور 

ه ه مقایگده.م اول ایاکه بین دو ادبیاتی کمکتب فرانگوی ]   [ دو اصا را در حوزۀ ادبیات تق یقی م اا  رار می»رسدی.  

قایگددۀ دو معیار این مکتب برای م کهینشددون.، حتماع بای. بتوان رابقۀ تاریخی و تأریر و تأرر را مشدداه.ه نمود و دوم امی

 ( 4414م 4333)عقارزاده و خلیلی، « ارر در حوزۀ ادبیات تق یقی، یکگان ن ودن زبان آن دو ارر است

ب  و )برای مقالعۀ بیشتر ر  ک صالحگدیاری وارد شد. بر مکتب فرانگده نق.های باز سدوی رنه ول  و آوسدتن وارن 

این نحلدۀ ادبی، بدا اذار از روابط تاریخی، وارد  و پس از آن مکتدب آمریکدایی ظهور یدافدت  (43م 4331ماظم، نظری

اد های سیاسی، جدرافیایی، ملی و زبانی، باع  ایجان.ازی عمیخ و اگدترده شد. که علاوه بر فراتر رفتن از عرصهچشدم

شددااسددی، شددااسددی، تاری ، جامعههای علمی، هاری و فرهاگی؛ از جمله فلگددفه، روانرت اط بین ادبیات با دیگر مقولها

مکتب »اونه ت یین کردم توان این  راه و رو  این مکتب ج.ی. را می(33م 4332)یوسددت، موسددیقی، نقاشددی و    شدد. 

ها به حوزۀ ها را شدددرط لازم برای ورود آنبین ادبیات ملت وجده رابقۀ تاریخیهیچآمریکدایی ادبیدات تق یقی ]   [ بده

دان. ]   [ در رابقه با معیار مقایگدده و تق یخ نیز این مکتب، بر خلا  مکتب فرانگددوی، داشددتن زبان ادبیات تق یقی نمی

درافیایی بین ج دان.؛ بلکه ملاک و معیار مقایگه را مرزهای سیاسی ویکگدان را شرط ورود به حوزۀ ادبیات تق یقی نمی

  (4414م 4333)عقارزاده و خلیلی، « دان.دو ملت می

 شیوۀ این پژوهش ماق خ بر مکتب آمریکایی است توان افت میبا توجه به این مق.مه، 

تقال آرار های فرهاگی انعاوان واسدددقههای تحقیقی نق. تق یقی، پژوهش در باش ترجمه و مترجمان بهیکی از جا ده

ترجمۀ توان افت   در این زمیاه می(115م 4333ماظم، )نظریادبی از زبدان و فرهاگی بده زبدان و فرها  دیگر اسدددت 

توان شدددهرت امروز خیام در و می ت خیام به جهان یرش بودای برای معرفی رباعیاخلدا دانده و آزاد فیتزجرال.، دریچه

مورد  توان در چا.دلایا ا  ال جهانیان به رباعیات خیام را می دنیای یرش را م.یون این مترجم دانگدددت؛ علاوه بر این،

ها، شددد.ۀ  رن شدددشدددم تفاوت فاحش دارد و از تراکم اسدددتعارهرباعیات او با متون آرایش  4خلاصددده کردم دیگر نیز 

زبانان ها و دیگر صداایع شعری در آن خ ری نیگت  ب.یهی است که چاین شعری از سوی ییرفارسیتشد یهات، جااس

کرد و همین ترجمۀ موفخ، باع  ای ترجمه فیتزجرال. آن را به شدددیوۀ اسدددتادانه  1شدددود؛ راحتی درک و ترجمه میبه

 ای هم بود که درما بگیاری از رباعیات سگُت و میخانهارراذاری آن بر اذهان خاص و عام شد.؛ ارچه ترجمۀ او شدا

مشهورترین »ان.م حال، در توصیف ترجمۀ او افتهاین  با(14م 4333ن.وشن، )اسلامیکرد توان ش ها نمیردّ اصالت آن

اسدددت و پس از ترجمۀ کتاش مق.س، نمونۀ ف ددداحت در زبان عما آم.ه  ای اسدددت که از ی  ارر شدددر ی بهترجمه

برخی و وع جا  جهانی اول و دوم در یرش و همچاین روحیۀ  -3(؛ 114م 4311)دشددتی، « شددودگلیگددی شددمرده میان

م 4333 خانی و دیگران،)امنان. ای عاطفی برای ارراذاری رباعیات خیام دانگدددتهارای یربیان را بگدددترسددداز زمیاهمادی

 های زن.ۀ دنیا ترجمهشدد. که رباعیات خیام به تمام زبان  مجموع این شددرایط، باع  (42م 4335ر ددوی، ، و نیز امین433

توان افتم ای ادامه دارد  می؛ این ترجمه و تحقیقات، امروزه نیز در سدددقح اگدددترده(13م 4353)ر  کم فرزانه، شدددود 

 .F. M(ح.یّ زیاد شدد.ه که باا به  ول پروفگددور بودنشددت. زمین، بهشدد.ه دربارۀ خیام در مدرشحجم کارهای انجام»
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Bodemstedt(، ا نیا به نق)محگای« ده.کایم، عمر ما کفا  آن را نمیها را جمع شدااس آلمانی، اار بخواهیم آنخیام

یام در خجایگاه ادبی توان افت شدد.ه پیرامون رباعیات خیام، میدر نتیجۀ تحقیقات انجام ( 3م 4333از عزیزالله کاسددب، 

.ی، )ح.ی  شااسا.، او را مییی دارن.همۀ کگانی که با شعر و ادش آشاا و سدتحافظ در ایران اجایگاه اروپا، همچون 

« اشدد.خ ر بخ ری در دنیا نیگددت که از رباعیات خیام بیامروز هیچ صدداحب»و به  ول محم.علی فروییم  (113م 4351

ز ها، ب.یهی اسددت که این رباعیات به زبان یونانی نی  با توجه به داماۀ اگددتردۀ این تحقیقات و ترجمه(13م 4311)خیام، 

ان. که فیتزجرال. به سده زبان یونانی، اسدپانیایی و فارسی مگلط بوده و با الهام از اسدت  علاوه بر این، افتهترجمه شد.ه 

  همچاین (434م 4331)ن م رسدددتگار فگدددایی، وده اسدددت ها سدددررباعیات خیام، اشدددعاری چهارم دددراعی به این زبان

م.یریت ادارۀ ترجمۀ یونگددکو را بر عه.ه داشددته  4313-4311های کازانتزاکیس به م.ت ی  سددال، در فاصددلۀ سددال

یات نام، ترجمۀ رباعای صدداحبعاوان نویگددا.ه؛ باابراین ماققی اسددت که کازانتزاکیس، به(413م 4331)خاکی، اسددت 

حال، حتی اار توجهی به این پیشددیاه نیز ن.اشددته باشددیم، در متن رمان زوربای یونانی هرباشدد.  به العه کردهخیام را مق

برد که کازانتزاکیس در پرور  شدددخ دددیت  هرمان رمان خود،  ها، پیتوان با تکیه بر آن رایای وجود دارد کده می

از هر دو  هاییکایم و به ذکر نمونهقاط اشددتراک اشدداره میاسددت  در ادامه به این نهای خیامی بوده ان.یشدده یرتأرتحت

 پردازیم ما ع می

ورت صدددرسددد.؛ ب.یهی اسدددت که اار این مفاهیم را بهنظر میپیش از ورود بده بحد ، ذکر این نکته  دددروری به

یام، به ش از خها، در متون پییابیم که این ان.یشدددهوجو کایم، درمیجزن، در متون بزراان ادبیات جهان جگدددتبهجزن

ان.؛ مللاعم ان.یشدده در خ ددوص مر ، حیرت در برابر سدد الات فلگددفی بشددر، شدد.ه و ظهور یافتههای مختلف بیانشددیوه

توان به موارد ای دیریاه دارد؛ از جملۀ این آرار میبازاشت مر  و    در آرار پیش از خیام سابقهناشدااختگی سدفر بی

ی هاهای هوراس، سدرود رولان.، حماسدۀ ایلگمش، ایلیاد و اودیگۀ هومر، ان.یشههزیر اشداره کردم مزامیر داود، چکام

ارسدددقو و افلاطون، اشدددعار ابوالعلا معُریّ، رودکی، شدددهی. بلخی، ویس و رامین فخرال.یّن اسدددع. اراانی، شددداهاامۀ 

که مجموع اخلا یاتی که در ؛ اما  .ر مگددلمّ این اسددت (4333)برای مقالعۀ بیشددتر ر  کم نیکوبخت و ااژا، فردوسددی و    

ها در خلخ شددخ ددیت زوربا توجه شددود، خاص اوسددت و کازانتزاکیس به مجموعۀ این ویژایوجود خیام دی.ه می

اسددت  ما ع مورد اسددتفادۀ نگارن.ه، رباعیات خیام ت ددحیح محم.علی فرویی و  اسددم یای اسددت که از بین داشددته 

این توان چعلمی اسدت  اشتراکات فکری خیام و زوربا را می ت دحیحات موجود، ت دحیحی ماققی و دارای وجاهت

 برشمردم

 اندیشیمرگ .1-1

حرّک توان افت مهای اصلی رباعیات خیام، ان.یشی.ن به مقولۀ مر  و حیات پس از مر  است  میمایهیکی از بن

ن است  های آزاردها.ۀ مربوط به آاصدلی خیام برای توصدیه به تگاها و خوش اشی، فراموشی مر  یا تگکین ان.یشه

زار بوده و دها.، از مر  بیی که به خیام نگ ت میبا همۀ ب.بیا»اوی.م دشدتی در خ وص این وجه ان.یشگی خیام می

 م  ملال ( 454م 4311)« هگتی را زن.ان نگفته؛ بلکه آن را یایمت دانگته است

 رفتدریاش که از رو  ج.ا خواهی
 

 رفتا خواهددددیددر پردۀ اسدددددرار فا 
 

 رفتخواهیبا  ن.انی به کجا  خو   ایم،ی ندددو  ن.انی از کجا آمددد.ه
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 (34م 4311)خیام،   

 وم

 زان پیش که بر سرت ش یخون آرن.
 

 فرمدددددای که تا بادۀ الگددددددون آرن. 
 

 ای ای یافدا نادان که تو راتو زر نه
 

 در خاک نهاددد. و باز بیددددددرون آرن. 
 

 (34)همانم   

کر دانی! من هر لحظه به فزوربا ]   [ افتم می»شددودم این نوع نگاه به مقولۀ مر ، در شددخ ددیت زوربا نیز دی.ه می

آی. و اویم از آن خوشدددم میو ت هم نمیدوزم ولی باکی هم از آن ن.ارم؛ اما هیچمر  هگدددتم  چشدددم به آن می

  (151م 4331)کازانتزاکیس، « موافخ آن هم نیگتم

 شمردن دمبه غنیمت توصیه .1-1

شد.ه نیگت  او پس از این که فرجام آدمی ان.یشد.؛ اما در برابر آن موجودی مافعا و تگدلیمخیام همواره به مر  می

کاا.ه به کس پاسخی  انعرسد. که در خ دوص حیات پس از مر ، هیچدان.، به این نتیجه میرا مر  و نیگدتی می

کا. که این زمان اذرا و فااپذیر را یایمت دان. و توصددیه میاسددت؛ باابراین زمان حال را فرصددتی مدتام می او ن.اده

ونه عما خوش برای هرا-اردد و این فرصددتی که یافته اوی. که انگددان به این دنیا بازنمی .ر میخیام همین»ب.انیم  

)ذکاوتی « سددو چه خ ر اسددت؟دانیم آنو ما نمی شددودماح ددر به همین مو عیت اسددت و تکرار نمی -یا ب. شددرعی

 ملالم ؛(34م 4311 رااوزلو، 

 دردا نیگتدامددروز تو را دستددرس فدد
 

 و ان.یشۀ فردات بجز سودا نیگت 
 

 مکن این دم ار دلت شی.ا نیگت  ایع
 

 ر را بها پی.ا نیگتدکاین با ی عمدد 
 

 (13م همان)  

 وم

 ادددددذردمیاین  افلۀ عمددددددر عجب 
 

 اذرددریاش دمی که با طددرش می 
 

 سا ی یم فردای حریفان چه خددوری؟
 

 اذردپیددش آر پیاله را که شب می 
 

 (31)همانم   

 بود و از هر چمن الیارباش این اسددت راه و رسددم زن.ای، بای. خو  »ایردم زوربا نیز همین شددیوه را در پیش می

بود و خو  اذرانی.، دم یایمت مرُد  پس بای. خو  کام که اویا دم دیگر خواهم می دم طوری رفتار چی.  من این

 ای مشدددولروزی رفته بودم به دهی کوچ ، پ.ربزر  پیر نودسدداله»نمونۀ دیگرم   (22م 4331)کازانتزاکیس،  «اسددت

رم  ]   [ ا دددافه کردم کاکای؟ جواش داد درخت بادام مییرس درخدت بدادامی بود  بدا تعجب افتم پ.ر جان چه می

کام کده انگدار هراز نخواهم مرد  بلدافاصدددله ]   [ متقابلاع افتمم من طوری زن.ای پگدددر جدان من طوری زند.ای می

  (23)همانم « کام که اویی همین لحظه چشم از جهان فروخواهم بگتمی

 باشیسفارش به تساهل و خوش .1-1

ته و رسدد. که اذشددبودن زن.ای و در پی بودن سددایۀ هراسددااک مر ، به این نتیجه میخیام پس از ا رار به فانی
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شود و ن ای. این زمان فرّار را از دست داد  آیا.ه در دسدترس انگدان نیگت؛ زن.ای انگان در لحظۀ حال خلاصه می

های مادّی حیات اسددت؛ آوردن به لذّتویکا.، رسدپس دارویی که برای انگدان مهددقرش و سدراردان تجویز می

 اوی.م که میچاان

 ذرانددور یم جهان ادبرخیز و مخ
 

 ذرانددباشین و دمدی به شادمانی ا 
 

 ر وفایی بودیدددع جهان ااددر ط د
 

 نوبت به تو خود نیام.ی از داران 
 

 (445م 4311)خیام،   

 وم

 شود کگی فردا راچدون عه.ه نمی
 

 این دل پرسودا را حالی خو  دار 
 

 مدی نو  به ماهتاش ای ماه که ماه
 

 بگیار بتابدددددد. و نیابدددد. مدددددا را 
 

 (14)همانم   

ابراین اردد؛ بادر جوانی داد از این جهان اذری بگیر؛ زیرا جوانی بازنمی»اوی.م زوربدا نیز بدا همین دی.ااه می

زوربا معتق. بود که »اوی.م   راوی داسدددتان دربارۀ او می(343م 4331 )کازانتزاکیس،« مکشدار و پای پس دل  ،وی 

  (155 -151)همانم  «ه.  انگان و مادّه، ایجاد شادی و سُرور است

 ستایش رقص و شراب و معشوق  .1-4

را نیز  بودنکا.، به او شیوۀ خو باشدی سدفار  میشدمردن لحظات و خو پس از آنکه خیام انگدان را به یایمت

کلی.  ترینهای فیزیکی و مادّی زن.ای است  مهمکا.، یال اع در حیقۀ لذتآموزد  آنچه خیام ب.ان سدفار  میمی

ری ایری از می در اشعار خیام، امبگام. بالای بهره»خ ری است  باشدی در فلگدفۀ خیام، شدراش و مگتی و بیخو 

رباعی، از می و  34ر اساس نگخۀ فرویی و یای، در رباعی ماگوش به خیام، ب 413که از است در خور توجه؛ چاان

با زی ارویان و ر ش و  یاینشدد  او علاوه بر شددراش، هم(11م 4331ماش، مق.م و صدداد ی)علوی «اسدتمگدتی یاد شدد.ه 

 دان.؛ ملالم طرش را، خاصه در بهار و لب ک شت، از ملزومات سرخوشی می

 من هیچ ن.انم که مرا آنکه سرشت
 

 درد یا دوزخ زشتدبهشت کدداز اهدددا  
 

 جامی و بتی و بربقی بر لب کشت
 

 ر سه مرا نقد. و تو را نگیه بهشتداین ه 
 

 (34م همان)  

 نمونۀ دیگرم

 ماییم و می و مقرش و این کُات خراش
 

 جان و دل و جام و جامه پر دُرد شراش 
 

 فارغ ز امیدددد. رحمت و بیددددم عذاش
 

 آتدددش و آش آزاد ز خاک و باد و از 
 

 (11)همانم   

ر  ددم با آنکه کمر و پشددتم درد می»]   [ دان.م ایری از ر ش و شددراش را از اصددول زن.ای میزوربا نیز بهره

نوشم که  .ر میکام؛ آناگاری میکشم؛ بادهدهم پیر نیگتم، دست از ر ش نمی هذا برای آنکه نشانکا.، معمی

اکیس، )کازانتز« بردار نیگددتم؛ ولی باز هم دسددتکا.چیز در اطرافم شددروع به چرخی.ن میایت و ما  بشددوم  همه
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دهم  هر کش. و من هرچه را او بگوی.، انجام میشدیقانی در درون من است که نعره می»نمونۀ دیگرم  ؛(154م 4331

همانم )« شودر  م و حالم بهتر میاوی. بر ش و من میو ت که نزدی  اسدت از ش.ت احگاسات خفه شوم، می

الرّ اش است  کمربا.ها در بهار شدیقان مال »دان.م بردن از حیات میر را ف دا سدرخوشدی و لذتاو نیز بها ( 412

ا و دکمۀ پیراهن با زنان را  یبازباز است و اهمال در عشخ  او همچاین مردی معشو ه(321)همانم « شودها باز میشدُ

سد ب به جهام رفتام، صدرفاع این خواه. بود که شد ی در سدالونی ، زنی در بگتر خود »]   [ دان.م اااهی بزر  می

 ( 413)همانم  «و من به سرایش نرفتم بودماتظر می

 حیرت و شکاکیتّ .1-1

 پس از مر ، او را ا ااع خیام نگاهی ماتریالیگدتی به مقولۀ مر  و زوال دارد و دی.ااه الهیون در خ وص حیات

، کردن به یرض از نفس آفریاشحیرت خیدام نده بدا مواجهۀ عارفانه با خ.اون.؛ بلکه با اعتراض»کاد.  در وا ع نمی

دی. به هگددتی،    پیام. این زاویۀ(431م 4335ر ددوی، )امین« شددودمعاایی مشددهود آن آیاز میمعمّاها، معهددلات و بی

 رکان اصلی رباعیات خیامی است؛ ملالمحیرتی است اب.ی که یکی از ا

 هدرچا. که رن  و بوی زی است مدرا
 

 چون لاله رخ و چو سرو بالاست مدرا 
 

 معلددددددوم نشد. که در طربخانۀ خاک
 

 نقا  ازل بهددددر چه آراست مددددددرا 
 

 (11م 4311)خیام،   

 وم

 دن ماستدای کآمددد.ن و رفتددر دایره
 

 .استدت پیددددت نه نهایدداو را نه ب.ایدد 
 

 . دمی در این معای راستدنزنکس می
 

 کاین آم.ن از کجا و رفتن به کجاست؟ 
 

 (13م همان)  

زوربا نظیر کودکی است »اوی.م این خ وصیت در مورد زوربا نیز وجود دارد، راوی داستان در خ وص او می

بیا.  به این سدد ب هم م.ام در بُهت و حیرت اسددت و هر بام.اد، هاگامی که دی.ه از چیز را برای بار اول میکه همه

م 4331 )کازانتزاکیس،« شودو  حیرت و بهُت میبیا.، دسدتخاشدای. و درختان، دریا و پرن.اان را میخواش برمی

شددود که ماهیت و جوهر انگددان چیگددت؟ چرا به دنیا فکرم متوجه این می»اوی.م او در مو عیت دیگری می ( 121

ایرد و حیرت زوربا در برخورد با فلگدددفۀ مر ، اوی می؛ (154)همانم « آی. و چه کاری از او سددداخته اسدددت؟می

زوربا با خود افتم این جگ. در آیاز مشتی خاک بود؛ روزااری »شودم همچون حیرت خیام، اری انگیر خالخ می

آورد و داد ]   ؛[ ولی حالا؟    هیچ! ک.ام شیقانی است که ما را به این دنیا میخا.ی. و بوسه میش.، میارسداه می

  او در جای دیگر، در مواجهه با چرایی مر ، با لحای سرشار از (111)همانم « برد؟ام ابلیگدی است که ما را میک.

ها را ک.ام دسدددت توانی بگویی معادای تمدام این کدارهدا چیگدددت؟ این همه چرخاربداش می»اوید.م اعتراض می

و ع ایراد جملۀ اخیر، ص.ایش از فرط ترس و چرخان.؟ و برای چه؟ از همه اذشته، چرا مردم بای. بمیرن.؟ در ممی

  (113)همانم « لرزی.خشم می

 چون در کار خالق هستیوچند.1-1

شود  خیام چون در کار خالخ هگتی میویاب.، ماجر به چا.کاا.ه نمیزمانی که حیرت و شکاکیتّ خیام پاسخی مجاش
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وی. نه انکار  انیگدت و بیشدتر از مو ع حیرت سخن میکشد.؛ اما صدراحتاع ماکر صدانع فلگدفۀ خلقت را به چالش می

فکری یا  هاوت عجولانه است اار او را ملح. و ماکر وجود صانع اویا.  ]   [ کوته»اوی.م دشتی در خ وص او می

رود، ت دددریحی در این باش دی.ه ها میهایی که شدددائ ۀ اعتراض در آنهای اصدددیا او، حتی آنی  از رباعیدر هیچ

ا. کورزد یا تقیه میکا.؛ اما شرک نمیتوان افت او ترک ادش شرعی میطور خلاصه می  به(353م 4311) «دشدونمی

 خیزد؛ ملالم و صراحتاع به انکار خالخ برنمی

 .ه چدددو ترکیب ط ایدددع آراستدددارن
 

 ر چه افکا.  ان.ر کم و کاست؟داز به 
 

 آم. شکگتن از بهر چه بود؟اددر نی 
 

 نیام. این صور، عیب کراست؟ ور نی  
 

 (13م 4311)خیام،   

 مورد دیگرم

 ای که در هدددددم پیدوستترکیب پیاله
 

 دارد مگدتبشکگددددددتن آن روا نمدددددی 
 

 چا.ین سر و پای نازنین از سر و دست
 

 بر مهر که پیوست و به کین که شکگت؟ 
 

 (12)همانم   

 یام 

 بُ.ی ار کار فل  به عدد.ل ساجی.ه
 

 احددوال فل  جمله پگادد.ی.ه بُ.ی 
 

 ور عد.ل بُ.ی به کارها در اددردون
 

 کی خاطددر اها فهدا رنجی.ه بُ.ی 
 

 (445)همانم   

ع.التی .، بیافتارباش! به عقی.ۀ من، هر آنچه در این دنیا اتفاب می» اشای.مزوربا نیز با همین لحن، لب به اعتراض می

وچ  و بمانا.؟ چرا بای. اطفال ک ع.التی! ]   [ چرا بای. جوانان بمیرن. و پیران فرسوده زن.هع.التی است و بیاست، بی

ن وبگت  خوش    مسالگی چشم از جهان فرمع دوم بمیرن.؟ روزااری پگدری داشدتم، اسدمش دیمیتری بود، در سده

 ( 142م 4331)کازانتزاکیس، « خاطر این عملش نخواهم بخشی.و ت خ.اون. را بههیچ

 گراییمادّه .1-1

توان افت دی.ااه او نگ ت به   می4کا.دارد، اما آن را صراحتاع انکار نمی خیام به وجود جهان پس از مر  شد 

ترس. که نق. خود را در عوض نگیه از ارایانه اسدت  او همواره میمر  و جهان پس از مر  تا ح.ّ زیادی مادّی

 دست ده.؛ ملالم 

 اویا. کگان بهشت با حور خو  است
 

 اویم که آش انگور خو  استمن می 
 

 این نقددد. بگیر و دست از آن نگیه بد.ار
 

 آواز دهددا شای.ن از دور خو  استک 
 

 (34 همانم)  

 یام

 رار معمدددا نرسیدددددددددای دل تو به اسدد
 

 ددتۀ زیددددددددرکان دانا نددددددددرسیدددددر نکدددد 
 

 سازا بهشتی مدیددددددددایاجا به مددددی لع
 

 جا که بهشددت اسددت رسددی یا نددددرسددی ددددکآن 
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 (444م 4311خیام، )  

ها من با این چشدددم»چیز اسدددت و به زعم او، دنیایی دیگر در انتظار  نیگدددتم همهبرای زوربدا نیز مر  پدایان 

  اروا  است  او ۀمازلخورم  همۀ چیزهای دیگر برایم بهها یذا میشاوم، با این دن.انها میبیام، با این او می

 «شدددودزوربددایی نددابود میهددای دنیددای چیز برایم خواهدد. مُرد و تمدام زی دداییکای اربدداش! و تی من بمیرم همددهمی

کای بهشت دیگری وجود دارد و دن ال ارباش اار فکر می»اوی.م او در جای دیگری می  (32م 4331)کازانتزاکیس، 

زوربا ]   [ »؛ وم (412)همانم « خود معقلی؛ او  به حر  کشددیش ن.ه، بهشددت دیگری وجود ن.اردآن هگددتی، بی

نه خ.ایی اسددت و نه شددیقانی، سددر کوچکت را بلا. کن، صددورتت را  افتم بوبولیاای من هیچ ی دده نخور، اصددلاع

 ( 15)همانم « روی دست بگذار و ی  آواز عاشقانه برایمان بخوان، مرده باد مر  و نیگتی

 نفرت از نوع بشر .1-1

  از مجموع رباعیات او، (5م 4311)خیام، است  ان. که در ت ایف و تعلیم بخیا و تا.خو بودهدر خ وص خیام افته

 وصیت که خستیزی او را، چااناریزی و عوامتوان به ت ویری کلّی از اخلا یاتش رسی. و خ وصیت مردممی

ای او، این هخیام از مردم زمانه ب،ری و بیزار بوده ]   ؛[ از اشعار عربی و بعهی از کتاش»اها فها است، تأیی. کردم 

این ویژای اخلا ی  ( 33م 4353)ه.ایت، « شودخوبی دی.ه میاعتمادی به آنان، بهو بی کیاه و بدض خیام برای مردمان

 او در رباعی زیر مشهود استم

 ااوی است در آسمان و نامش پروین
 

 ر نهفته در زیر زمیندی  ااو دا 
 

 چشم خددردت باز کدن از روی یقیدن
 

 در بیندزیر و زب،ر دو ااو مُشتی خد 
 

 (441م همان)  

زکاا.ه ها بر روی زمین را متعفن و مشمئنگرد و دستاورد زن.ای آنزوربا نیز به نوع بشر با نگاهی تافرآمیز می

ها چاان بوی نامق وعی که همان بشریت باش.، جهان را ارفته است  ماظور من تعفن بشریت است  بعهی»دان.م می

« شومکه از این بو مشمئزم و به حالت تهوع دچار میبویا.  من کاا. که اویی سا لی را میآن را استشمام می

بایگت به خ.ا هم ایمان داشته باشم و اار به نوع بشر ایمان داشته باشم، می»؛ یام (152 -155م 4331)کازانتزاکیس، 

 اوی.م؛ راوی در مورد او می(35)همانم « ها داردهمچاین به شیقان؛ این هم خود دردسری بزر  ]است[ و ارفتاری

« ستودمۀ  ربات تازیانه بود  در دل،  .رت نفس و ش.ت تافر  را نگ ت به نوع بشر ]   [ میمازلبهکلمات زوربا »

ی کاا.؛ حیوانهای ج.ااانه وجود دارد، افراد بشر مانا. حیوان زن.ای میتا و تی وطن»؛ نمونۀ دیگرم (31)همانم 

  (331)همانم  «امها نجات یافتهوحشی    ولی من از تمام این  یود و با.ها و شئامت

 ستیز با ریاکاران مذهبی .1-9

 فرو  است  شیوۀ م ارزاتی، در خط مق.ّم م ارزه با ریاکاران مذه ی و سدالوسدان دینییزنو ییخیام در کاار سداا

.ۀ دیمگددائا دیای را به »رسدد.  او او سدرمشددخ شدداعران ادوار بع. اسددت که در شددعر حافظ به اوی بلوغ و بلایت می

« تازدین،ما بی هیچ ترحمی مکا. و به جاهلان عال مدیگر، در مگددائا دیای ریاکاری نمی یانبنگرد، یا بهتمگددخر می

ای که تع  ات دیای در اوی خود  رار دارد و ابراز ان.یشۀ مخالف با ساختار  .رت،   در زمانه(34م 4355)همایونفر، 
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 تازدم لفافه به ریاکاران مذه ی چاین می .ونپروا و بتاوانی جز مر  ن.ارد، خیام بی

 ی  جرعۀ می ز مُل  کاووس خو  است
 

 از تخت   اد و مُلکت طوس خو  است 
 

 .ددددهدددر ناله که رنددد.ی به سحدددرااه زند
 

 دوس خو  استداز طاعدت زاهد.ان سال 
 

 (31م 4311)خیام،   
 

 .ندددددوان اردیدددمی خدوردن و ادرد نیک
 

 د.نددددبه زان که به ز،رب زاهدد.ی ورزی 
 

 . بودددددر عاشخ و مگت دوزخی خواهدددا
 

 . دید.ن دددپس روی بهشت کس نخواه 
 

 (441)همانم   

اوی.، کلام او سددرشددار از نفرت و ب.بیای اسددت و زوربا نیز هرااه در خ ددوص راه ان و روحانیان سددخن می

دانی ارباش! این پ.ران روحانی هم خیلی حقه زوربا افتم می»زن.م ای فریاد مینحو رسواکاا.هریاکاری آنان را به

  تافر و ب.بیای او (144م 4331)کازانتزاکیس، « بل.ن. ها راهای چاب تمام رموز و کل بازن. ]   ؛[ این خوکو نیرن 

ی  از این آلودای ب،ری دان. و معتق. اسدددت هیچها را سدددر و ته ی  کرباس میای اسدددت که همۀ آنتا به ان.ازه

ان.اخت، افتم ای افراد رذل و شددد.، آش دهان میپشدددت سدددر راه ی که دور می کهیزوربا ]   [ درحال»نیگدددتا.م 

 «ها، شما همه کلیف و هرزه هگتی.ها، مت .یان اموال کلیگا، شمّاسها، راهبها، راه هها! شما کشیشهکلیف! هرز

کرد که شدددئامت و زوربا، با آنکه احگددداس می»دان.م ها را نحس میاو حتی مواجهده و ملا ات با آن ( 354)همدانم 

   (432)همانم « رون تونا ج.ی. اذاشتنحوست دی.ار کشیش به آزار  برخواه. خاست، با ع  انیت پای به د

 های مشترک در توصیفانگاره .1-14

عاوان اشدددتراکات فکری، فلگدددفی و اخلا ی بین خیام و زوربا وجود دارد، در رمان زوربای یونانی علاوه بر آنچه به

هایی در بیان معاا وجود دارد که اویی کازانتزاکیس د یقاع به متن یا ترجمۀ رباعی خیام اشددداره ها و سدددوژهانگداره

زن در زیر این آسدددمان ک ود، ای؛ تو و بیوهرا تلف کردهخواسدددت به من بگوی.م تو عمرت می»اسدددت؛ مللاعم کرده

چ شوی.  دیگر هیمانی.، بع. برای همیشده مع.وم میای چا. در زیر نور آفتاش میهمچون دو حشدره هگدتی.؛ لحظه

 آوردم این سخن رباعی زیر را به یاد می ( 411)همانم « خواهی. بود؛ آری هیچ هیچ!

 شددد.ی   قددرۀ آش بود و با دریا 
 

 ی  ذرۀ خاک با زمین یکتا ش. 
 

 آمد. ش.ن تو ان.ر این عالم چیگت؟
 

 آمدد. مگگی پ.ی. و ناپیددد.ا ش. 
 

 (35م همان)  

ام؛ همچاین از ان.یشدده دربارۀ آنچه فردا رخ اسددت، دسددت کشددی.همن از تفکر دربارۀ آنچه دیروز رخ داده »یام 

)کازانتزاکیس، « ده.دارم، حوادری اسدددت که امروز و در این لحظه روی می توجه خواهد. داد    به تاها چیزی که

 ای به دو رباعی زیر دانگتم توان این افته را اشاره؛ که می(152م 4331

 رس فدددردا نیگتدددامددددروز تو را دستد
 

 دز سودا نیگتدددددردات بجدددددو ان.یشۀ ف 
 

 نیگتدن این دم ار دلت شی.ا د ایع مکد
 

 .ا نیگتدددددر را بها پیددددددکاین با دی عم 
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 (13م 4311)خیام،   
 

 ر اذشتداین ی  دو سه روزه نوبت عم
 

 چددون آش به جوی ار و چددون باد به دشت 
 

 م دو روز مددددرا یاد نگشتددددز یددهراد
 

 روزی که نیام.ه است و روزی که اذشت 
 

 (15)همانم   

بگدددا مردانی که آنان را در آیو  های زی ا هم در همان لحظۀ مر  من بمیرن. ]   ؛[ چهزنای کدا  کلیۀ »یدام 

 «خاکی هگدددتم در زیر پای آنان هم مو عی که من خود خواهاد. فشدددرد و صدددورتشدددان را خواها. بوسدددی.؛ آن

ن، موتیف مکرّری ش.ن مرداان در زیر پای زن.اان و رهگذرادانیم، خاککه می  چاان(433م 4331)کازانتزاکیس، 

 است؛ ملالم های مختلف تکرار ش.هاست که در رباعیات خیام، به شیوه

 خاکی که به زیر پای هر نادانی است
 

 رۀ جانانی استدکفّ صامی و چه 
 

 ر خشت که بر کاگرۀ ایوانی استدهد
 

 ر سلقانی استددانگشت وزیر یا س 
 

 (13م همان)  

یح ش.ه در شعر فارسی وجود دارد که در ت حهای تکراراشدتراکات دیگری بین کتاش زوربای یونانی و موتیف

های رباعیات خیام راه رسددد. از طریخ رباعیات افزوده و ناسدددره به ترجمهنظر میفرویی و یای وجود ند.ارند. و به

 (114م 4311دشتی، )« دن رباعیات اصیا کوششی کا.مرد محققی ن وده است تا در پی.ا کر»ان.؛ زیرا فیتزجرال. یافته

ستیزی، توان. حاصدا یور، تأما و مقالعۀ مگتقیم کازانتزاکیس در ادش فارسی باش.؛ مفاهیمی همچون زنو نیز می

 طل . تر میکه فراتر از حوصلۀ این پژوهش است و مجالی فراخ و    مخالفت با عقا و علم رسمی

 گیری. نتیجه1

توان در مقولۀ پرداختن به لذت و خوشد اشی، با فلگفۀ اپیکور دارای نقاط مشترک دانگت  های خیام را میان.یشده

 ی.هدای جهاناست  کازانتزاکیس نویگا.هنقاط جهان یافته  واسقۀ این فلگفۀ خاص، مخاط ان زیادی در ا  یاو به

است   راین موجود حاکی از آن را بر عه.ه داشدته  وجوار اسدت و زمانی م.یریت ادارۀ ترجمۀ یونگدکوو جگدت

 اسددت  پس از بررسددی وهای خیامی  رار ارفته ان.یشدده یرتأراسددت که او در پروردن شددخ ددیت رمان خود، تحت

ه زوربا نیز همچون ش. کمقایگۀ شخ یت خیام و زوربای یونانی بر م اای نق. تق یقی آمریکایی، این نتیجه حاصا 

مارد شان.یش است و در مواجهه با ا قراش ناشی از درک حقیقت هگتی، دم را یایمت میمر خیام، شخ یتی 

 ارایانۀ زن.ای؛ همچون مگددتی و موسیقیکا. که زمان حال را دریابا. و به وجوه لذتو به دیگران نیز توصدیه می

ا دی. و و تردی. در برابر وجود خالخ ر توان نگاه فلگددفی به دنیاهای او نیز میب رن.  در ان.یشددهبازی پااه و معشددو ه

 بردن از زمان حال جزمشود که عزم خود را برای لذتاراسدت و همین اعتقاد باع  میدریافت  او فیلگدوفی ماده

چیز اسدددت و فرصدددتی دیگر برای آم.ن به دنیا وجود ن.ارد  او نیز از کاد.؛ زیرا معتق. اسدددت که مر  پایان همه

تاب.  نکتۀ دیگری که تأریرپذیری کازانتزاکیس از و زهد.فروشدددی و ریاکاری را برنمی زدای اریزان اسدددتعوام

های مشترکی است که از ح.ّ اررپذیری فراتر رفته و بیشتر به ترجمۀ ها و سوژهبخش.، وجود انگارهخیام را  وّت می

 رباعیات خیام ش اهت دارد 
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 هانوشتپی
م 4331دان.  )های شددعر خیام میارفتن اعتقادات مذه ی را از ویژایالم دیگر و به سددخره، انکار ع«سددیر رباعی»شددمیگددا در کتاش   4

 کم این ویژای در رباعیات ت حیح فرویی مشهود نیگت (؛ اما دست453

)ر  ک دهخ.ام ذیا ساام(؛ با توجه به « ااوی اسدت در آسدمان ساامش پروین»دهخ.ا این م دراع را به این صدورت آورده اسدتم  -1

 توان ماققی دانگت یاکه در آسمان ااوی به نام پروین وجود ن.ارد،   ط دهخ.ا را میا

 منابع
  11 -33، 33، شمارۀ کتاش ماه ادبیات و فلگفه، «حکیم عمر خیام»(، 4333بگامعلی ربابعه ) و ن.وشن، محم.اسلامی_ 
، امهنکاو  پژوهشییف لاامۀ علم، «ت ارشااسی شهرت خیام در یرش»(، 4333مراد اسماعیلی و همکاران ) ؛خانی، عیگیامن _

  144 -431، 14سال یازدهم، شمارۀ 
)شر  احوال و آرار حکیم عمر خیام نیشابوری(، ترجمۀ دکتر مج.ال.ّین کیوانی،  صه ای خ ر،د(، 4335ر وی، مه.ی )امین_ 

 تهرانم سخن 
 -113، 31، سال نهم، شمارۀ مشه. یمجلۀ دانشک.ۀ ادبیات و علوم انگان، «خیام در ادبیات فرانگه»(، 4351ح.ی.ی، جواد )_ 

124  
 ، ت حیح  یانال.ین سجادی، چا  هفتم، تهرانم زوّار دیوان خا انی شروانی(، 4331بن علی )خا انی شروانی، ب.یا_ 
 ، تهرانم رسش باک خ.ا روی خاکویا.ۀ بیکازانتزاکیس ج(، 4331خاکی، یلامر ا ) _

 اهتمام محم.علی فرویی و  اسم یای، تهرانم عار  ، بهرباعیات حکیم خیام نیشابوری(، 4311خیام نیشابوری، عُمر )_ 
 ، چا  دوم، تهرانم اساطیر دمی با خیام(، 4311دشتی، علی )_ 
 ، تهرانم هارسرای اویا می و میاا(، 4333ده اشی، علی ) _
 ، تهرانم طر  نو عُمر خیام(، 4311ذکاوتی  رااوزلو، علیر ا ) _

  141 -434، 31تا  13، شمارۀ فرها ، «خیام، فرزاد و نگخۀ جعلی رباعیات»(، 4331رستگارفگایی، ما ور )_ 
 تهرانم هما ال.ّین همایی، چا  دوم، ، به ت حیح علامه جلالرباعیات خیام )طربخانه((، 4321ت ریزی، یاراحم. )رشی.ی _
 -51، 2، پیاپی 3/1 نشریۀ ادبیات تق یقیزاده، (، تعریف و عملکرد ادبیات تق یقی، ترجمۀ فرزانه علوی4334رماک، هاری ) _

13  
 ، جل. اول، چا  سوم، تهرانم امیرک یر نق. ادبی(، 4324کوش، ع .الحگین )زرین _
ر وی، چا  هفتم،  ، به سعی و اهتمام تقی م.رسساایی یزنویدیوان (، 4333ساایی یزنوی، ابوالمج. مج.ودبن آدم ) _

 تهرانم ساایی 
 ، چا  سوم )اول نشر علم(، تهرانم علم س یر رباعی(، 4331شمیگا، سیروس )_ 
 ،ف لاامۀ زبان و ادش پارسی، «هاادبیات تق یقی در ایرانم پی.ایش و چالش»(، 4331ماظم )ب ، مجی. و هادی نظریصالح_ 

  3- 13، 33شمارۀ 
 ، تهرانم خوشه شااختخیام(، 4353فرزانه، محگن ) _

   132 -134، 432و  411، شمارۀ چیگتا ارایی فلگفی خیام،(، انگان4315عرفانی، فرهاد )_ 
دومین همایش ملی ادبیات بررسی مکاتب برجگتۀ ادبیات تق یقی،  (، نق. و4333زاده )مر یه خلیلیو  عقارزاده، سارا_ 

  4411 -4455 ،دانشگاه رازیتق یقی 
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، به اهتمام سی.صادب اوهرین، چا  بیگت و چهارم، تهرانم علمی و القیرماقخ(، 4332عقار نیشابوری، فری.ال.ین ) _

 فرهاگی 
سال  ،نشریۀ علمی پژوهشی پژوهشاامۀ ادبیات تعلیمی، «مکتب اخلا ی خیام»(، 4331ماش )علی صاد ی و مق.م، مهیارعلوی _

  34 -53پاجم،  و مارۀ بیگتهفتم، ش
 اول، تهرانم زوّار  ، جل.سیر حکمت در اروپا(، 4311فرویی، محم.علی )_ 
 ؛ روزاار، فلگفه و شعر خیام، چا  دوم، تهرانم زوّار نامهخیام(، 4331 ا ری، محم.ر ا ) _

 ، ترجمۀ محمود م احب، تهرانم نگاه زوربای یونانی(، 4331کازانتزاکیس، نیکوس )_ 
 ای، تهرانم توس ، ترجمۀ دکتر فری.ون ب.رهبررسی انتقادی رباعیات خیام(، 4311سن، آرتور )کریگتن _
 ، ترجمۀ محم. یلاش،  اهرهم لجاه ال یان العربی الادش المقارنم(،  4352اویارد، ماریوس فرانگوا ) _
ات ، دانشک.ۀ ادبیفارسی های زبان و ادبیاتپژوهش، «پژوهی با تکیه بر جهان معاصر عرشخیام»(، 4333نیا، ناصر )محگای _

  14 -4(، 1)پیاپی  3، دانشگاه اصفهان، دورۀ ج.ی.، سال دوم، شمارۀ یو علوم انگان
  ، تهرانم زرّینفرها  معین (،4333) معین، محمّ. _
  42 -1، 33، شمارۀ دانش رنش، «رباعیات اصیا خیام ک.ام است؟»(، 4311میرافهلی، سی.علی ) _
 ، تهرانم مرکز نشر دانشگاهی رباعیات خیام در ماابع کهن(، 4331) ------------- _
دورۀ  ،نشریۀ ادبیات تق یقی دانشگاه باهار کرمان، «های پژوهشادبیات تق یقی، تعریف و زمیاه»(، 4333ماظم، هادی )نظری_ 

  131 -114ج.ی.، سال اول، 
، «های جهانهای خیام دربارۀ زن.ای و مر  در ساّت کلاسی بررسی ان.یشه»(، 4333رامون ااژا ) و نیکوبخت، ناصر _

  424 -433، 3/24، شمارۀ مجلۀ تاری  ادبیات
هشتمین ، «اویارت اط فلگفه با ادبیات، با نگرشی بر شعر برخی از شاعران پارسی»(، 4331واعظی، ر ا و حگین اح.ی ) _

  1154 -1133، ن و ادبیات فارسیهای زباهمایش پژوهش
 های پرستو ، چا  ششم، تهرانم کتاشهای خیامترانه(، 4353ه.ایت، صادب )_ 
 ، تهرانم فرویی سیمای خیام(، 4355الله )همایونفر، فتح _
، یرفتنشریۀ ادبیات تق یقی ج ، مترجم علیر ا انوشیروانی،«ان.از تاریخی ادبیات تق یقیچشم»(، 4332یوست، فرانگوا ) _

  24 -31، 3شمارۀ 
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